
: میثــاق خلــج، مترجــم  آرمــان ملــی- بیتــا ناصــر
آثاری چون »ماهیگیران«، »نقشــه نگارهــا«، »گزنه و 
اســتخوان« و... در جدیدترین تجربه‌ خود، به‌ســراغ 
یک رمــان پرفــروش در ژانــر معمایی-جادویی رفته 
است، رمانی با عنوان »اطلس شش« نوشته‌ اولیوی 
بلیک کــه در آمریکا به جهان به آثار فانتزی شــناخته 
می‌شــود. به گفته‌ میثاق امــا »اطلس شــش« فراتر از 
تخیــل و ایده‌هــای فانتزی پیــش رفته و بــر ارجاعات 
تاریخی واقعی استوار است؛ ارجاعاتی چون کتابخانه‌ 
اســکندریه در مصر یا آثار به‌جامانده از دانشــمندان 
جهــان )ازجمله ایــران( در حوزه‌هــای مختلف طب، 
شــیمی، فیزیــک و... بلیــک در نوشــتن این رمــان، از 
مشاوره‌ شخصیت‌های علمی غافل نبوده؛ بنابراین 
خواندن »اطلس شــش« عــاوه ‌بــر میــدان دادن به 
قوای خیــال، ســرنخ‌های محتوایی قابــل توجهی به 
مخاطبان خود می‌دهد. با ما و مصاحبه‌ میثاق خلج، 

همراه شوید. 

 در ترجمــه‌ جدیدتــان، ســراغ اولیــوی بلیــک 

)نویســنده‌ آمریکایی( و رمان پرفــروش او با عنوان 
»اطلس شش« رفته‌اید که زندگی 6 جادوگر جوان 
را که شانس پیوســتن به انجمن مخفی اسکندریه 

دارند، دنبال می‌کند. 
بله. »اطلس شــش« نخســتین کتاب از مجموعه 
ســه‌گانه اولیوی بلیک است که در ســال 2022 منتشر 
شد. در این رمان داستان از این قرار است که انجمن 
کتابخانــه اســکندریه، نگهبــان و محافــظ دانــش از 
دســت‌رفته بزرگ‌ترین تمدن‌های بشــری باســتانی، 
برجسته‌ترین انجمن ســری جادوگران تحصیل‌کرده 
در سطح جهان به‌شمار می‌آید. کســانی که در میان 
اعضای اســکندریه جایگاهی دست و پا کنند، زندگی 
سرشار از ثروت، قدرت و اعتباری فراتر از رویا‌هایشان 
را برای خــود به ارمغــان می‌آورند، هر دهه تنها شــش 
جادوگــر با اســتعداد منحصر به فــرد، برای شــرکت در 
مراسم ورودیه انجمن اسکندریه انتخاب می‌شود. به 
شــش جادوگر که دارای قدرت خارق‌العاده هستند، 
بــرای ایــن کار آمــوزش دیده‌انــد و در شــاخه‌های 
تخصصی‌شــان تحصیــات عالیــه دارنــد، پیشــنهاد 
همکاری داده می‌شود. دو نفر توانایی انجام کار‌های 
جادویی فیزیکــی را دارند و مکمل هم هســتند، یکی 
دیگر توانایی برقــراری ارتباط با طبیعــت را دارد، یکی 
توانایی دیدن توهماتی را دارد کــه در اثر جادو ایجاد 
می‌شــود، یک دختــر ایرانــی قــدرت تله‌پاتی کــردن و 
خواندن افکار آدم‌ها را دارد، پسری توانایی پی بردن 
به عمــق احساســات و افــکار را دارد و می‌تواند درون 
آدم‌هــا را بخواند و دســتکاری روانی انجــام دهد. این 
شــش نفر برگزیــدگان سراســر جهان هســتند کــه قرار 
است برای به عضویت در آمدن در کتابخانه اسکندریه 
و انجمنی مخفی بــه همین نــام با هم رقابــت کنند و 
فقط پنج نفر از آنها می‌توانند در صورت برنده شــدن 
در کتابخانه بمانند و از بایگانی‌های کتاب‌های آنجا 
اســتفاده کنند و نگهدار دانش والای بشــری شــوند. 
در عیــن حال ایــن انجمن بــا انجمن مخفــی دیگری 
اختلاف‌نظر دارد که به عقیده آنها دانش نباید فقط به 
صورت محدود در دست اقشار مختلفی از جامعه قرار 
بگیرد و امکان اســتفاده از آن باید در اختیار همه قرار 
بگیرد. ولی اسکندریه خواستار گونه دیگری از توزیع 
قدرت و ثروت و دانش است. برای همین دنبال پیدا 
کردن بهترین‌ها هستند و این شش جادوگر را در کنار 
هم به چالش می‌کشند. به آنها گفته می‌شود که بعد 
از گذراندن یک سال تحصیلی دیگر در آنجا فقط پنج 
نفرشان امکان ماندن را دارند و یکی باید حذف شود. 

اما به چه بهایی؟ شاید مرگ! 

 ایــن کتــاب شــامل هشــت فصل اســت کــه با 
»سلاح‌ها« آغاز و به »مرگ« ختم می‌شود‌. آیا این 
عنوان‌بندی مفهوم خاصــی دارد و مطابق با روند 

داستانی، انتخاب شده؟
بلــه، دقیقاً ایــن عنوان‌بنــدی مطابق با خط ســیر 
داســتان پیش می‌رود. هــدف و تمرکز برخــی فصول 
روی رقابت بیــن شــخصیت‌ها و در حقیقــت تبدیل 
کردن آنها به قهرمان است. به نظرم عنوان فصل آخر 
برای مخاطبی که ســوار بر اتفاقات داستان می‌شود 

ترغیب‌کننــده خواهد بود تا ادامه داســتان را در جلد 
بعدی پیگیری کند. گرچه در فصل‌ پایانی و بهتر است 
بگوییم در صفحات آخر کتاب پرده‌ای کنار می‌رود و 
شخصیتی پویا و پیچیده نقش پر رنگی پیدا و داستان 
را با مضامیــن جذابی همچون محیط‌زیســت‌گرایی، 
امپریالیسم، تروما و رابطه شخصیت‌ها با زمان عجین 
می‌کند. در حقیقت نویسنده بهترین ایده‌هایش را به 

بخش‌های پایانی کتاب اختصاص داده است. 

 آيــا زاویه دیــد، نــگاه و نــوع روایــت در فصل‌ها 
متفاوت از یکدیگرند و متنوع‌اند؟

ایــن کتــاب از زاویــه دیــد شــش نفــر شــخصیت 
اصلی و شــخصیت‌هایی محــوری که بعد‌تــر نقش پر 
رنگ‌تری ایفا می‌کنند روایت می‌شود و هر کدام از این 
شخصیت‌ها در نوع خود اسطوره‌ای محسوب شده 
و ارتباطات پیچیده‌ای با یکدیگر دارند. برای همین 
وقتــی داســتان از زاویه‌دید هــر کدام روایت می‌شــود 
نوع برداشت خواننده از شخصیت‌ها متفاوت خواهد 
بــود و در واقع ابعاد جدیدی و شــاید پنهانــی از آنها را 
برایمان نمایــان می‌کنــد، در حقیقت شــخصیتی که 
فصل موردنظر را روایت می‌کند نوع روایت را هم تغییر 

می‌دهد. 

 آيا بلیک در سایر آثارش نیز همچون »اطلس 
شش«، همین سبک را دنبال می‌کند؟

بلــه، اولیــوی بلیــک متخصــص نوشــتن آثــاری در 
ســبک فانتزی است. اطلس شــش هم داســتانی به 
کادمیــا و معمایی-جادویی  ســبک فانتــزی، دارک آ
اســت. نکته‌ای کــه در آثــار بلیک خیلــی جلب‌توجه 
می‌کند آفرینش فضای تخیلی اســت که بســیار برای 
خواننــده بــه واقعیــت نزدیــک می‌شــود. همیــن امــر 
گر می‌شد« که  باعث می‌شــود پرسش »چه می‌شــد ا
خصیصه اصلی آثــار فانتــزی تخیلی و به طــور خاص 
تاریخ جایگزین اســت طی خواندن آثــارش مرتب به 
ذهن متبادر شــود. به عنوان نمونه در کتاب اطلس 
شــش دربــاره کتابخانــه اســکندریه صحبــت شــده 
اســت؛ کتابخانه‌ای غنی در مصر باستان که سوخت 
و ناپدید شد و باعث از بین رفتن بخش‌های مهمی از 
دانش باستانی شد. داســتان طوری روایت می‌شود 
که ایــن کتابخانه گویی همچــون ققنوس دوباره ســر 
برآورده و در اصل از بین نرفته است، همین موضوع و 
گر نمی‌سوخت  جرقه‌ای که در ذهن زده می‌شود که ا
چــه حجــم دانــش گســترده جهانــی را می‌توانســت 
درون خــود داشــته باشــد و »چــه می‌شــد«‌هایی که 
متعاقب آن به ذهن خطور می‌کند، مهارت نویسنده 
را در نوشتن داستان‌های گمانه‌‍زن و تاریخ جایگزین 

نشان می‌دهد. 

از شــاخصه‌ها و  کدام‌یــک  ایــن حیــث  از   

تکنیک‌هــای داستان‌نویســی، بلیــک را از دیگــر 
نویســندگانی که در این ژانر قلم می‌زنند، متفاوت 

می‌کند؟
و  پیچیــده‌  نوشــتاری  ســبک  بلیــک  اولیــوی 
شــخصیت‌پردازی فوق‌العــاده‌ای دارد. بــرای مثــال 

مجموعــه اطلس داســتانی شــخصیت‌محور اســت، 
نویســنده دقیقــا می‌دانــد کــه چطــور قــوس روایــی 
شــخصیت‌ها و دنیــای آنهــا را شــرح دهــد طــوری که 
توانایی‌هایشان برای ما به طور کامل محرز می‌شود. 
از ماهیــت واقعــی شــخصیت‌ها بــه صــورت لایــه لایه 
پرده برداشــته می‌شــود. چون در روایت‌های تخیلی 
ما بــا دنیــای ناشــناخته‌ای روبه‌رو هســتیم، تشــریح 
کامــل شــخصیت‌ها و جهانشــان از اهمیــت ویژه‌ای 
برخوردار اســت تا نقطــه ابهامی بــرای فضاســازی در 
ذهن خواننده ایجاد نشــود و به نظــرم اولیوی بلیک 
ایــن فضاســازی و شــخصیت‌پردازی را خیلــی خوب 
در آثــارش انجــام می‌دهــد. کتاب طــرح داســتانی پر 
محتوایــی دارد و بــا ســبک نوشــتاری هوشــمندانه و 
گاهی تؤام با شوخی ترکیب شده اســت که این نقطه 
قوتی برای کتاب است تا از فضای خشک خارج شود. 

 همان‌طــور کــه پیشــتر اشــاره شــد »اطلــس 

شش« نخستین رمان از یک ســه‌گانه است. کمی 
دراین‌باره و ارتباط بین سه اثر توضیح دهید. 

اطلس شش به طرز عجیبی داستانی واقع‌گرایانه 
اســت. بلیــک ماهیــت شــخصیت‌ها را بــه واســطه 
زخم‌هایی که دنیای خارج از آنجا بــر روح و روان این 
شــش نفر گذاشــته، به مــا نشــان می‌دهــد. مضمون 
کتــاب حول محــور یک پرســش مهــم می‌چرخــد: آیا 
دانش چیزی اســت که باید از دســترس همگانی دور 
نگه داشته شود؟ آیا همه جنبه استفاده از این دانش 
و متعاقب آن قدرتی را که ایجاد می‌شود، دارند؟ بلیک 
در این داستان به شدت از ساختار‌های دانشگاهی 
و علمــی بهــره می‌بــرد و بهره‌بــرداری از فناوری‌هــای 
پیشــرفته از ارکان اصلی این داستان گمانه‌زن است. 
همانطور که اشــاره کردید کتاب چند جلدی است و 
پایان هر کتاب کاملاً وابســته به کتاب بعدی اســت و 
طوری نیست که داستان تمام شود. شخصیت‌های 
محــوری در جلد‌هــای بعــد نقش پــر رنگ‌تــری پیدا 
می‌کنند و ابعاد دیگری از شخصیت‌شان و نقشی که 
در داستان داشته‌اند، بیشتر برای ما نمودار می‌شود. 

 در پــاره‌ای از اظهارنظرهــا، »ترکیــب درســت 

و هوشــمندانه‌ مفاهیــم فانتــزی و دنیــای واقعــی« 
گی‌هــای مثبــت ایــن اثــر یاد  بــه عنــوان یکــی از ویژ
شده است. به نظر شــما این نکته، چه نمودی در 

شخصیت‌پردازی و فضاسازی داشته است؟
همان‌طــور که اشــاره کردیــد نویســنده از ترکیبات 
درســت و هوشــمندانه فانتزی اســتفاده کرده است. 
بــه موضوعــات جادویــی از هــر حیــث مثــاً فیزیکی، 
شیمیایی، زیســت‌محیطی و حتی فناوری پرداخته 
شــده اســت و همانطور کــه گفتم نویســنده شــالوده 
بسیاری از جادو‌ها را واقعیات فیزیکی گذاشته است و 
در انتهای کتاب در بخش یادداشت نویسنده اشاره 
می‌کند که از مشاوره اساتید فیزیک به وفور بهره برده 
است. در داســتان، به آثار و متون بسیار مهم شرقی، 
اســامی و حتی ایرانــی برای اســتفاده شــخصیت‌ها 
در تحقیقات‌شــان اشــاره شــده و ترکیــب تخیــل بــا 
علوم مختلف بر جذابیت روایت افزوده است. کتاب 

اطلس شش شــخصیت‌محور بوده و داســتان در هر 
فصل از زاویه‌دیــد یکی از شــخصیت‌ها پیش می‌رود 
و گهگاه فلش‌بکی هم به گذشته‌شــان زده می‌شود. 
از پرداختن به جزئیات غیر‌ضروری صرف‌نظر شده و 
با دادن اطلاعات اضافی ذهن خواننده درگیر مسائل 
حاشــیه‌ای نمی‌شــد. تعامــات میــان شــخصیت‌ها 
چندان زیاد نیست ولی تاثیرگذار است. فضاسازی‌ها 
خیلی خوب صورت گرفته است و همانطور که اشاره 
کردم برخی صحنه‌ها چنان واقعی تخیل شده است 
کــه بــه نظــرم ذهــن خواننــده تــا مدت‌هــا درگیــر این 
موضوع می‌شود که شاید بشود چنین چیز‌هایی هم 
در واقعیت متجلی شــود. کتاب اطلس شش عناصر 
فانتــزی زیــادی را درون خــودش جــای داده اســت، 
معمای خوب و پیچش‌های داستانی فوق‌العاده‌ای 
دارد. چیزی که در مورد این داستان خیلی برای من 
جالب بود این بود که در دنیایی که بلیک خلق کرده 
جادو همچــون علم بخشــی آشــکار و پذیرفته شــده 

توسط جامعه است. 

 در رمان‌هــای ژانر به‌ویــژه ژانر فانتــزی، اغلب 

شــاهد اصلاحات، کلمــات و عناوینی هســتیم که 
متناســب با داســتان خلق شــده‌اند که در ترجمه 
چالــش‌زا هســتند. از ایــن منظــر تجربــه‌ ترجمــه‌ 

»اطلس شش« را چطور دیده‌اید؟
به نظرم ترجمه آثار فانتزی جزو یکی از دشوارترین 
مباحث ترجمــه‌ای اســت. در ترجمه بقیــه آثار حتی 
گر مترجم در برخی بخش‌ها منظور نویسنده را تمام  ا
و کمــال دریافــت نکند ولــی با انطبــاق دادن نوشــته 
با منطق و دانســته‌های خــودش می‌توانــد ترجمه را 
پیش ببرد. ولی در ترجمه آثار فانتزی این‌طور نیست. 
مترجم باید به طور کامل آن صحنه‌ها را درک و تخیل 
کند تــا بتواند بــه شــیوه‌ای صحیح محتویــات ذهنی 
نویســنده را منتقل کنــد که البتــه برای دســتیابی به 
این نقطه هم باید مفاهیم هــر دو زبان مقصد و مبدأ 
را بــه خوبــی لمــس و درک کند. من هــم از ایــن قائده 
مســتثنی نبــودم و چالش‌هایی برای ترجمــه لغات و 
حتی صحنه‌های خاص داشــتم که زمان‌بر هم بود. 
بازآفرینــی یــک صحنــه تخیلــی کــه در ذهن شــخص 

دیگری روی داده است، بسیار دشوار است. 

 این‌بار هم برای ترجمه سراغ کتابی قطور )۵۳۶ 
صفحه( رفته‌اید. از روند ترجمه‌ این کتاب بگویید. 
بله من بــه ترجمه کتاب‌های قطــور علاقه ویژه‌ای 
دارم. هر‌چنــد ایــن کار ســختی‌های خــودش دارد و 
لازمه‌اش صبوری بیش از حد اســت. به نظــرم یکی از 
ارکان اولیه کار ترجمه آثار حجیم صبور بودن اســت. 
این‌که زمان طولانی با یک داستان و شخصیت‌های 
آن همراه شــوی و در پیچ و خــم ابعاد داســتان و کنه 
شخصیت‌های آن کندوکاو کنی تا بتوانی به شیوه‌ای 
درســت و رســا منظور نویســنده را منتقل کنی، گاهی 
اوقات خارج از حوصله اســت. ولی چون ژانر فانتزی 
گر می‌شــد چه می‌شــد‌، ها« بــه روی من باز  دری از »ا
می‌کند و من را وارد دنیای دیگری می‌کند، از انجامش 

لذت می‌برم. 

 ترجمه‌ دو عنوان دیگــر از این ســه‌گانه را نیز از 
شما خواهیم داشت؟

بله. در حال ترجمه عنوان بعدی این کتاب هستم. 
چون داســتان در انتهای ایــن کتاب ابعــاد جدیدی 
به خود می‌گیــرد و تمــام نمی‌شــود. برای ترجمــه آثار 
چندگانه به نظرم بهترین کار این است که یک مترجم 
عناویــن بعــدی را هم ترجمــه کند، چون هــر مترجم 
لحن نوشتاری و شیوه بازآفرینی خاص خودش را دارد. 
البته کتاب‌های دیگری هم در دســت چاپ دارم که 

امیدوارم به زودی روانه بازار شود. 

 » مروری بر آمارهای »چشمگیر
! وزارت ارشاد از نشر

معاونــت امــور فرهنگــی وزارت ارشــاد، 
در روزهــای ابتدایــی مــاه جــاری، خبــر 
کوتاهی را در وبگاه خود منتشر کرده است؛ 
: »افزایش  خبــری 87 کلمه‌ای بــا ایــن تیتــر
چشمگیر کتاب‌های دارای مجوز در دولت 
چهاردهــم«. روابــط عمومی ایــن معاونت، 
در ســطر اول بــه آمــار ارائــه شــده از ســوی 
دفتر نشر و کتاب‌خوانی )همان اداره کتاب 
سابق در ارشاد( اســتناد می‌کند که مطابق 
با آن: »بر اســاس آمار منتشــر شده از سوی 
دفتــر نشــر و کتاب‌خوانــی، در بــازه زمانــی 
 ۱۴۰۴ تعداد آثاری   ۱۴۰۳ تا شــهریور شــهریور
که مجوز دریافت کرده‌اند به 104380 عنوان 
رسیده اســت. این رقم در ســال پیش از آن 
91080  عنــوان بود که رشــد 14.6 درصدی را 

نشان می‌دهد«. 
صرف نظر از اینکه چنین آمــاری پیش از 
انتشــار این خبر در فضای رســانه‌ای کشور 
منتشر نشده و نارســایی تیتر )علی‌القاعده 
تیتــر بایــد اینطــور نوشــته می‌شــد: افزایش 
کتــاب در دولــت  انتشــار  صــدور مجــوز 
چهاردهم( و درســتی یا نادرســتی استفاده 
از قید »چشمگیر« در آن، مشخص است که 
، مولود همان دســتگاه آمارســازی  این خبر
ا‌ســت کــه در ادوار پیشــین ایــن وزارتخانــه 
هم سراغ داشــته‌ایم: ارائه‌ی آمار‌های خام 
و ناقــص کــه تنهــا نشــانگر افزایــش عــددی 
داده‌ی جدید نســبت به داده‌ی قدیمی‌تر 
است که به خودی‌خود، کمکی به بازنمایی 
گر بــه گمــان مخاطب، این  وقایــع ندارند! ا
یــا حتــی  برداشــت‌، نوعــی پیــش‌داوری 
ســیاهنمایی به‌نظــر می‌رســد، خوانــدن 

ادامه‌ی این تحلیل بی‌ضرر نیست.
در خبــر کوتــاه انتشــار یافتــه، مشــخص 
نشــده عــدد 104380 مجــوز صــادر شــده در 
شــهریور 403 تــا شــهریور 404 مربــوط به کل 
عناوین اســت، یــا عناوین تجدیــد چاپی را 
هم شــامل می‌شــود، امــا از آنجایــی که این 
عدد حــول و حوش تعداد »تمــام عناوین« 
انتشار یافته در چند ســال اخیر است، باید 
کتاب‌هــای تجدیــد چاپــی را هــم در خــود 
داشــته باشــد؛ کتاب‌هایــی که رونــد صدور 
مجوز مجدد بــرای آن‌ها، به‌مراتــب کوتاه‌تر 
از کتاب‌های چاپ اولی اســت. نکته بعدی 
 ، اینکــه حواســمان هســت آمــار مــورد نظــر
الزاما ربطی بــه کتاب‌هــای انتشــار یافته در 
بــازه‌ی زمانی مورد اشــاره نــدارد، امــا با این 
حال، بیایید با فرض خوشبینانه‌ اینکه تمام 
عناوین بلافاصله بعد از صدور مجوز منتشر 
شــده‌اند، به آمــار کتاب‌هــای انتشــار یافته 
در وبســایت خانــه کتــاب )موسســه‌ تحــت 
پوشش معاونت امور فرهنگی( سری بزنیم.
مطابــق بــا اطلاعــات اســتخراج شــده از 
این منبــع، تعداد کل عناوین انتشــار یافته 
 ) در بازه‌هــای یکســاله )شــهریور تا شــهریور
ســال‌های 400 تــا 404 بــه ترتیــب ۱۱۵۷۷۳، 
۱۰۹۰۴۷، ۱۱۶۸۶۶، ۱۱۷۵۵۴ نوبــت چاپــی 
بــوده کــه درصــد افزایــش آن در ســال 404 
نســبت بــه 403 تنهــا نیم‌درصــد محاســبه 
می‌شــود؛ عددی کــه نمی‌تواند تناســبی با 
رشــد 14.6 درصــدی در آمــار معاونــت امــور 
گــر این  فرهنگــی داشــته باشــد. امــا حتــی ا
تناقــض را نادیــده بگیریــم؛ خوب اســت به 
سایر شاخصه‌های مهم در ارزیابی وضعیت 

نشر کشور نیز توجه کنیم. 
 404 تــا   400 بازه‌هــای یک‌ســاله‌ی  در 
شــمارگان کل کتاب‌هــای انتشــار یافتــه به 
این ترتیب گزارش می‌شود: ۱۲۳,۸۴۲,۲۰۳ ، 
۱۰۵,۶۸۸,۸۲۳ ، ۱۰۷,۱۹۷,۳۲۱ و ۱۱۱,۹۰۷,۲۵۰ 
گرچه شــمارگان  نســخه. بــا ایــن اوصــاف، ا
کل کتــاب از شــهریور 403 تــا 404 نســبت بــه 
بــازه‌ی زمانی یک ســال قبل خود،‌ رشــدی 
که این  نزدیک به 4 و نیم درصدی داشته )
عدد هم با آمار ارائه شــده در خبر معاونت، 
تناســب ندارد( اما نسبت به شــهریور 400 تا 
401 بیشتر از 10 درصد کاهش یافته است! با 
این شرایط، آیا اتفاق »چشمگیری« در نشر 

کشور رخ داده؟
، بد نیست نگاهی تطبیقی  در بخش آخر
به قیمت میانگین کتاب در بازه‌های زمانی 
یاد شده نیز بیاندازیم که به ترتیب عبارتند 
: ۶۱۰,۴۶۱ ،  ۹۹۳,۲۳۴، ۱,۳۴۸,۸۰۰ و  از
۱,۷۵۷,۱۰۶ ریــال. بــه عبــارت دیگــر افزایش 
قیمت کتــاب در یک ســال اخیر نســبت به 
، به ترتیب 30 و  سال قبل و ســه ســال قبل‌تر

188 درصد محاسبه می‌شود. 
حــالا بمانــد کــه قیمــت متوســط کتــاب 
کتــاب  گــزارش ماهانــه‌ خانــه‌  در آخریــن 
اعــام  ریــال   2.030.353 )خردادمــاه( 
شــده! حــالا ســوال این اســت کــه بــا وجود 
3-4 برابــر شــدن قیمــت کتــاب تنهــا طــی 
« و  4 ســال، اســتفاده از تعبیــر »چشــمگیر
ارائــه‌ آمار‌هــای ناقــص و خــام، چــه دردی 
را چرخــه‌ نشــر و فعــالان ایــن حــوزه درمــان 
می‌کند؟ ایــن رویه در ســایر خطوط خبری 
وابسته به ارشــاد هم کم و بیش قابل رویت 
است؛ دســت گذاشــتن روی بخشی ناقص 
 از آمارهــا بــا تیترهــای پرطمطــراق؛ امــا تــو 

خالی. 

یــادداشــــت

 هادی حسینی‌نژاد
روزنامه‌نگار

کتابخانه‌ اسکندریه مصر و ماجرای انجمن جادوگران

»اطلس شش« فانتزی اما واقع‌گرایانه است

گهان، طی اتفاقاتی هرچند غریب،  گر روزی نا هرچند محال، اما ا
به گذشته خود برگردیم، آیا باز هم همان آدم سابق خواهیم بود؟ 
با همان تصمیمات و با همان رویه زندگی؟ یا اینکه تجربیاتی مثل 
زندگی، مهاجــرت، زبان تــازه و غربت از ما آدم‌های تــازه‌ای خواهد 
ساخت که شاید دیگر شناختنمان سخت باشد؟ به زعم من رمان 
»کاموا فروشــی آنیتــا« بر پایــه همین ســوال عجیب قد علــم کرده 
است و پرسشی که شاید در نگاه اول ساده و پیش پا افتاده به نظر 
برسد. اما در نگاهی عمیق‌تر به هزار توی داستان‌‌، لایه‌هایی شبیه 
به رج‌های بافتنی روی هم نشســته را می‌بینیم و تصویری بسیار 
پیچیده از زندگــی مهاجران را پیش چشــم خواهیم داشــت. زوج 
اصلی داستان‌‌، نماینده آن دسته از مهاجرانی هستند که از ایران 
دل کنده و ریشه‌های عمیق خود را در غربت رشد داده‌اند. بیست 
سال زمان زیادی برای تغییر و ساختن بنیاد‌های جدید و برای نو 
شدن است. هر چند این نو شــدن هرگز نتواند مثل اول باشد. اما 
آنچه نویسنده سعی دارد تا به خواننده نشان بدهد این است که 
سایه گذشته همواره یک جای داســتانِ زندگیِ آدمی برقرار است 
و از هر گوشه‌ای قابل روئیت. شــریفیان با انتخاب چنین بستری 
نشــان می‌دهد که مهاجرت نه تنها یک جابه جایی مکانی، بلکه 
تغییری بزرگ در هویت روح و حتی حافظه انســان اســت. درست 

مثل بافتن لباسی که او را از جایی نیمه رها می‌کنی و بعد از سالها 
دوباره شروع به بافتن آن می‌کنی. آن طرح و آن رج‌ها دیگر هرگز آن 
کارِ پیشین نخواهند شد. رمان با قدرت زیادی جزئیات روزمره را با 
کلیات زندگی پیوند می‌دهد. فروشگاه کوچک آنیتا با قفسه‌هایی 
کنده  پر از کامواهای رنگارنگ تداعی گر ذهن مشوش، خاطرات پرا
و حافظه انســانی ســت کــه میــان دنیــای دیــروز و امروز پریشــان 
ایستاده است. هر کدام از کلاف‌ها یادآور بخشی از گذشته اوست 
و رنگ‌هــای کلاف‌هــا توصیفــی زیبــا از حــس و حــال هر خاطــره و 

جایگاهش. خواننده با ورود به کاموا فروشــی آنیتا، 
گویــی پا بــه دنیــای آشــفته ذهنــی‌اش می‌گــذارد و 
می‌تواند در حین خواندن روایت، خاطراتش را رج 
بزند. شــخصیت‌پردازی در داســتان شــریفیان‌‌، بر 
پایه تضاد‌ها شکل گرفته است و دوستی‌ها بسیار 
پررنگ و نجات دهنده. آنیتا و همسرش در زندگی 
به ظاهــر آرامی کــه دارنــد لایه‌هایــی از حســرت و 
نارضایتی را تجربه می‌کنند. جدایی و دوری برای 
هر کدام از آنها تعریفی منحصر به فــرد دارد. زن و 
مرد شبیه به دو کلاف با رنگ‌های متضاد هستند 
و مثــل دو رنــگ مختلــف در یــک طــرح یکســان 

می‌توانند کنار هم معنا پیدا کنند هر چند خودشان به این موضوع 
واقف نباشند. داســتان در فلش بک‌هایی میان امروز و دیروز در 
کترها  رفت و آمــد اســت. خواننده خــود را گاهــی در خاطــرات کارا
غرق شــده می‌بیند و گاهی میــان هزارتوی ذهنی خودش پرســه 
می‌زند. جغرافیای داستان، انگلستانِ سرد و بارانی ست. و همین 
انتخــابِ جغرافیا حس تنهایی، غربت و ســردرگمی شــخصیت‌ها 
را دو چندان می‌کند. نثر نویســنده بســیار ســاده و روان است. اما 
گاهانه انتخاب شده است تا روایت  این سادگی آ
را از عمــق عاطفــی بیشــتری برخوردار ســازد. 
جملات کوتاه، توصیف‌های موجز، و لحن بی 
تکلف داســتان کمک می‌کند تا بار احساسی 
مهاجرت به کلیشه‌های عادی تبدیل نشود. 
از سوی دیگر گاه به گاه با لحظه‌هایی شاعرانه 
مواجــه می‌شــویم ، جایــی کــه رنگ هــا، عطر 
قهوه، نم بــاران با یک گفت‌وگــوی کوتاه میان 
شخصیت‌ها که هر کدام از فرهنگی متفاوت و 
سرنوشتی سوا از هم آمده‌اند در هم می‌آمیزد 
گهــان پــرده‌ای از گذشــته را کنــار می‌زند.  و نا
همین بازگشت خاطرات در جاهایی به رمان، 

رنــگ و بــوی خاطــره نویســی را هــم می‌دهــد. اما بــاز هم پرســش 
اصلی رمان همان که در ابتدا هم گفتیم مدام به شــکلی تازه تکرار 
می‌شود: آیا ما همان آدم سابق خواهیم بود؟ و پاسخ پرسش هرگز 
به یک قطعیت نخواهد رسید. هر بار که شخصیت‌ها می‌کوشند تا 
خود را در آیینه گذشــته ببینند‌‌، تصویر دیگری پیش چشمشــان 
جان می‌گیرد. این بازی بــا هویت‌‌، رمان را از یک داســتان در مورد 
مهاجرت و تنهایی فراتر بــرده و آن را به تاملی دربــاره زمان تبدیل 
کرده اســت. زمان هم در ایــن روایت درســت مثل ســردرگمی یک 
کلاف کامواســت. پیچیــده و در عیــن حــال رو بــه پایــان. هــر چــه 
پیشــتر می‌روی دیگر برای شــکافتن رج‌های پیشــین دیر و دیرتر 
می‌شود. گاهی ریتم داستان کند می‌شود به ویژه در بخش‌هایی 
که نویسنده بیش از حد بر شرح جزئیات محیط تکیه دارد. برخی 
از شخصیت‌های فرعی مجال پرورش را پیدا نمی‌کنند و بیشتر در 
حاشیه می‌مانند تا متن روایت. کاموا فروشی آنیتا تجربه نسلی ست 
که میان ماندن و رفتن، گذشــته و آینده و میان هویت قدیم خود 
و تطبیق آن با زندگی پیش رو گرفتار مانده است. این کتاب نشان 
می‌دهد که چطور‌‌، خاطره می‌تواند به مثابه رشته‌ای ظریف‌‌، تمام 
زندگی را به هم ببافد. روح انگیز شریفیان با این رمان یادآور می‌شود 
که هیچ مهاجرتی پایان گذشته نیست همانطور که هیچ کلافی با 
گاهی  بریدن یکباره تمام نمی‌شود. زندگی ادامه دارد. شاید همین آ
کاموا فروشی آنیتا( باشد: رمانی  تلخ و شیرین مهمترین دستاورد )
که به جای پاســخ قطعی‌‌، پرسشــی مانــدگار در ذهــن خواننده به 

جای می‌گذارد. 
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